انترناسیونال ۵۹۷

علی جوادی

"نه" به سیاست ریاضت کشی اقتصادی در یونان و ایران!
تحولات چشمگیر اخیر در یونان٬ بپاخواستن توده های مردم علیه سیاست ریاضت کشی اقتصادی بورژوایی بار دیگر مساله آلترناتیو اقتصادی نیروهای حاکم و همچنین اپوزیسیون در بسیاری از جوامع را بطور ویژه ای در مرکز توجه قرار داده است. مردم در یونان با پرچم "نه" به سیاست ریاضت کشی اقتصادی به میدان آمدند. فریاد زدند که دیگر قربانیان خاموش این سیاست ضدانسانی سرمایه نخواهند بود. حزبی به جلوی صحنه سیاست رانده شد که این "نه" را نمایندگی میکرد. این تحولات مستقل از سرنوشت و آینده آن نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی در دوران حاضر است. 
اما آنچه در یونان در جریان است مختص یونان نیست. یونان "مرز پر گهر" نیست. هیچ جامعه ای نیست. کشمکش و تقابل طبقاتی یک مشخصه اصلی تمام جوامع طبقاتی کنونی است. این تحولات بررسی سیاست اقتصادی نیروهای بورژوایی در ایران را ضروری میکند. در این یادداشت به سیاست اقتصادی اپوزیسیون راست پرو غربی میپردازیم.   
کل کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی برای مردم چیزی جز فقر و فلاکت همه جانبه نبوده است. رژیم اسلامی در کلیت خود یک پروژه اقتصادی شکست خورده است. از نظر اقتصادی در بن بست و بحران همه جانبه ای بسر میبرد. راه علاجی هم ندارد. اما آلترناتیو اقتصادی ناسیونالیسم راست طرفدار غرب برای مردم در زمینه اقتصادی چیست؟ سهم مردم از زندگی٬ درجه رفاه اجتماعی در آلترناتیو اقتصادی این نیرو چقدر است؟ 

ناسیونالیسم پرو غربی مبلغ و مدافع یک نظام سرمایه داری تمام عیار است. رژیم اسلامی را حکومتی ناتوان در چهارچوب اقتصاد کاپیتالیستی قلمداد میکند. خواهان ادغام همه جانبه سرمایه داری ایران در اقتصادی جهانی است. مدافع بازار آزاد و رقابت عنان گسیخته سرمایه است. خواهان حاکم کردن بی قید و شرط قوانین بازار بر زندگی مردم است. خواهان رفع موانع حقوقی و سیاسی گردش و انباشت سرمایه است. "شکوفایی اقتصادی"٬ "اقتصاد پویا"٬ "توسعه اقتصاد ملی"٬ "بار آوری اقتصادی"٬ و نه هیچ درجه ای از رفاه و تامین اجتماعی کلمات کلیدی و شاخصهای کارآیی این آلترناتیو اقتصادی است. این نیرو مدافع بی چون و چرای سیاستهای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. کوچکترین توهمی در پیشبرد سیاستهای راست اقتصادی ندارند. کوچکترین توهمی به سیاست تعدیل اقتصادی٬ تعدیل ثروت و یا حتی ذره ای اعمال محدودیت بر کارکرد سرمایه ندارد. برعکس "ریاضت کشی اقتصادی"٬ ریاضت کشی مردم یکی از بارزترین سیاستهای اقتصادی این آلترناتیو در شرایطی بحرانی است. پلاتفرم اقتصادی این جریان عمیقا محافظه کارانه و راست است. به لحاظ سیاست اقتصادی٬ آلترناتیوشان ما به ازاء و هم سنخ آلترناتیو ریگان و تاچر و مرکل و بوش و بلر است. اصولا رفاه و تامین اجتماعی و اقتصادی مردم شاخصهای درونی در ارزیابی از عملکرد اقتصادی این آلترناتیو نیستند. در نظام مورد نظر این جریان "دست نامریی بازار" سرنوشت اقتصادی مردم را رقم خواهد زد. در مقام مقایسه پلاتفرم اقتصادی این جریان کارکرد و نتایج متفاوتی از عملکرد کاپیتالیسم در مصر و اردن و در بهترین حالت در ترکیه نخواهد داشت. و سئوال این است که چرا؟ 
پلاتفرم اقتصادی این جریانات سازماندهی "اقتصاد کار ارزان"٬ اقتصادی مبتنی بر نیروی کار ارزان است. کارگر ارزان شاخص اصلی و مولفه تعیین کننده این آلترناتیو اقتصادی است. و با توجه به سطح نازل تکنولوژیک و کارآیی سرمایه و دانش فنی جامعه٬ این الگویی است که سرمایه داری در ایران پیشاروی خود دارد. عواقب و پی آمدهای سیاسی این پلاتفرم اقتصادی روشن اند. نیروی کار٬ هزینه تولید و باز تولید کار کارگر٬ باید همواره ارزان باشد. و مهمتر باید ارزان نگاه داشته شود. سطح دستمزد باید پایین و قابل رقابت با سایر جوامعی باشد که بر مبنای این الگوی اقتصادی کاپیتالیستی در سطح جهان سازمان یافته اند. در این الگوی اقتصادی ما به ازاء سطح پائین تکنولوژی و دانش فنی در این اقتصاد را کارگر باید با کار بیشتر و دستمزد کمتر جبران کند. از طرف دیگر افزایش توان و قدرت اقتصادی کارگر قدرت کارآیی این الگوی اقتصادی را به سرعت به رکود میکشاند. به همین اعتبار در این چهارچوب دستمزد کارگر مشابه دستمزد کارگر در فرانسه و دانمارک و هلند نخواهد بود. دستمزد بالا و سود سرمایه در این اقتصاد غیر قابل جمع اند. اقتصاد سرمایه داری در ایران را نمیتوان با دستمزدی معادل دستمزد کارگر در سوئد و دانمارک و آلمان و کانادا به گردش در آورد. اقتصاد سرمایه داری در ایران را فقط میتوان با دستمزد کارگر در مکزیک و فیلیپین و پاکستان و امثالهم به گردش در آورد. و در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه با توجه به جهانی بودن تولید سرمایه داری٬ کم و بیش یکسان است٬ نتیجتا دستمزد نازل کارگر به معنای محرومیت کارگر و زحمتکش از وسایل و مایحتاج و نیازمندیهای عمومی زندگی است. 
از این رو در این آلترناتیو اقتصادی خبری از دو روز تعطیل در هفته نیست. ۳۰ روز مرخصی سالانه چوب لای چرخ "توسعه اقتصادی" قرار دادن است. حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته غیر ممکن و ندیدن واقعیات و ملزومات اقتصادی جامعه و "تن پروری" کارگر به حساب می آید. اضافه کاری و یا دو شغله بودن امری عادی و طبیعی است. مطالبه بیمه بیکاری مکفی برای افراد آماده به کار امری لوکس و توطئه بر علیه ملزومات "شکوفایی اقتصادی" است. حقوق و مزایای بازنشستگی در حداقل ممکن و عموما پایین تر از خط فقر خواهد بود. ایمنی و بهداشت محیط کار با راندمان کاری و تضمین برنامه ریزی تولیدی و سرعت خط تولید خوانایی ندارد. اخراج بخشی از سیاست تامین انضباط سرمایه در محیط کار است. سرمایه مجاز خواهد بود بخاطر سود هر بلایی سرکارگر بیاورد. اخراجش کند٬ بیکارش کند. تنبیه اش کند. در این آلترناتیو بورژوایی حرف اول و آخر اقتصاد را سود سرمایه و مکانیسم تامین سود خواهد زد. 
ابراهیم یزدی٬ رهبر نهضت آزادی٬ جوهر اقتصادی و نتایج عملی این آلترناتیو را چند سال پیش صریح و بی پرده چنین بیان کرد: 

"ایران نمیتواند وارد عصر توسعه اقتصادی شود بجز از طریق انباشت سرمایه ... اما در یک کشور توسعه نیافته مانند ایران چگونه میتوانیم انباشت کنیم؟ بجز از طریق ریاضت؟ بجز از طریق اینکه از مردم خواسته شود٬ بیشتر تولید کنید و کمتر مصرف کنید؟ ... جامعه ای که مردم آن بیشتر مصرف میکنند و کمتر تولید میکنند هرگز قادر به توسعه نخواهند بود ... ما نمیتوانیم نفتمان را که سرمایه ملی است بفروشیم و پنیر و تخم مرغ و کره و گوشت بخریم و بدهیم شماها بخورید! مصرف را باید کرد٬ باید قناعت کرد و تولید را بالا برد."
براستی که باید از ابراهیم یزدی برای بیان روشن و البته وقیح سیاست ریاضت کشی اقتصادی بورژازی در ایران متشکر بود. "ریاضت"٬ "مصرف کمتر"٬ "تولید بیشتر". این مختصات اقتصادی را به فقر و فلاکت موجود اضافه کنید٬ معنای این آلترناتیو اقتصادی چیزی جز شکاف عظیم طبقاتی٬ محرومیت٬ و کار کسل کننده و طاقت فرسا نخواهد بود. در یک کلام پول و موقعیت طبقاتی سرنوشت زندگی انسانها را رقم خواهد زد. اگر پولی نداری٬ اگر سطح دستمزد نازل است٬ یعنی از قرار نیازی هم ندارید. این سهم کارگر و توده مردم زحمتکش در آلترناتیو بورژوایی پرو غربی از نیازمندیهای زندگی است. این آلترناتیوی است که بوژروازی پرو غرب برای مردم تدارک دیده است. "نه" قاطع به این سیاست یک مساله محوری در خلاصی از فقر و فلاکت اقتصادی است. این "نه" تنها میتواند بر متن خلع ید از سرمایه و استقرار نظام اقتصادی ای باشد که هدفش نه تولید سود برای سرمایه بلکه رفع نیازمندیهای متنوع و گسترده آحاد جامعه باشد. یک اقتصاد سوسیالیستی!
